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  چكيده
در اصطلاح پزشكي عبارت است از هر فعل يا  »مرگ بيمار لاعلاج يترجيح مشفقانه«يا  »اتانازي«

شود تا زندگي او  ترك فعل عمدي كه به درخواست بيمار لاعلاج و يا بدون درخواست او واقع مي
كه عملكرد تيم پزشكي و اين ياتانازي براساس نحوه. تر خاتمه يابدبدون تحمل درد و رنج بيش

. شودتقسيم مي »غيرفعال«و  »فعال«به دو نوع  »ترك فعل«باشد يا » فعل«رفتار پزشك از جنس 
و در مواردي كه  »داوطلبانه«بيمار باشد آن را  يهم چنين اگر اتانازي منبعث از خواست و اراده

مبناي  بر .نامندمي »غيرداوطلبانه«اتانازي را  ،گيري نداردبيمار به لحاظ حقوقي صلاحيت تصميم
از  »داوطلبانه اتانازي فعال غير«جمهوري اسلامي ايران،  ينظام كيفري اسلام و قوانين موضوعه

مشفقانه پزشك رافع مسئوليت  يمصاديق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگيزه
دم از  ياگذشت اولي يواسطههاگر پزشك ب .كيفري وي يا عامل تخفيف درمجازات نخواهد بود

كه دادگاه عمل پزشك را موجب اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف چنان ،قصاص مبرّا شود
تواند پزشك مرتكب اتانازي را  مي ،تشخيص دهد يا بيم تجري وي يا ساير پزشكان وجود داشته باشد

  .به حبس تعزيري محكوم نمايد
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  مقدمه
از نظر  ولي. بردبيمار لاعلاجي را در نظر بگيريد كه از درد شديد غيرقابل تسكيني رنج مي

گيري براي پايان بخشيدن به زندگي خود را ندارد؛ يعني يكي از حقوقي صلاحيت تصميم
بيمار، يك كودك مبتلا به : براي مثال. سه شرط عقل، بلوغ و اختيار در وي تمام نيست

گونه اميدي به بهبودي او سرطان پيشرفته است كه براساس استانداردهاي پزشكي هيچ
نيز ها ها و مخدركند و نسبت به مسكندرد مداوم و طاقت فرسايي را تحمل مي. نيست

كه تمام و نه تنها او، بل برداز بين ميرا  جسم بيمار اوذره درد و بيماري ذره. مقاوم است
ست كه پزشك به ا اين در حالي. دهدآزار مي ،كساني را كه شاهد زجر كشيدن او هستند

تواند با تزريق آمپول كلريد پتاسيم به اين وضعيت ناگوار پايان دهد و جسم كم راحتي مي
  .طاقت و كوچك كودك را براي هميشه از اين همه درد برهاند

ايران در چنين حالتي  يمي و قوانين موضوعهسؤال اين است كه آيا بر طبق فقه اسلا
تر از آن، هلك و يا سادهواند با انجام يك فعل مادي مثبت مانند تزريق آمپول متپزشك مي
كردن دستگاه اكسيژني كه حيات بيمار به آن وابسته است، به زندگي بيمار خاتمه با خاموش

ايز است؟ مسئوليت كيفري دهد؟ به تعبير ديگر آيا كشتن بيمار در چنين شرايطي ج
  چيست؟ ،كندپزشكي كه صرفاً از باب ترحم و دلسوزي اقدام به كشتن بيمار مي

  
  بررسي موضوعي اتانازي .1

 اتانازي در لغت و اصطلاح .1.1

 يواژهاز و » خوب و آسان« به معناي »EU«از پيشوند يوناني  1»اتانازي« يواژه
»Thanasia«  ياست و واژهمشتق شده  »مرگ«به معناي »thanasia« يخود از واژه 
»thanatos« مرگ در يونان بوده است، گرفته شده است يكه الهه )Sugerman , 

2000 , p 68(.  
درمان بيماران ارتباطي نداشت و  اخلاق پزشكي و مسائل پزشكي و اين واژه در ابتدا با

رفت كه فرد با بكار مي شد و در موقعيتيمطرح مي» مرگ راحت«معناي  سنتي در طورهب
تفاوتي نبود كه بر اثر اصابت  ،مرگي ناگهاني در زمان بسيار كوتاهي بدون درد و رنج بميرد

اي به او وارد شود يا صورت تصادفي ضربهكه بهاين يك لحظه بميرد و يا گلوله در جنگ در
__________________________________________________  

1. Euthanasia 
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علم پزشكي  واردتدريج اين واژه هب ولي. )Giles James , 1983 , p 109( به دلايل ديگر
كه  نحوي عمل كنده پزشكي ب ين معني كه تيمه اب ؛گرفت معناي اصطلاحي به خود شد و

ترين زمان ممكن به استقبال مرگ رود و كم برد دربيماري لاعلاجي رنج مي فردي كه از
به اين  .داشته باشد »راحت«و  »مرگي آسان«تري را متحمل شود و درنتيجه درد و رنج كم

طوركلي تيم پزشكي به اين واژه بعد پزشكي و حقوقي پيدا كرد و نقش پزشك و بهترتيب 
عنوان عاملي در تسريع و تسهيل مرگ بيمار و نجات او از تحمل درد و رنج ناشي از بيماري 

  .مطرح گرديد
  

 انواع اتانازي. 1.2

  اتانازي فعال و غيرفعال  .1.2.1
 »فعل«كه رفتار پزشك از جنس د تيم پزشكي و اينتوان بر مبناي نحوه عملكراتانازي را مي

  .تقسيم نمود »غيرفعال«و  »فعال«به دو نوع  »ترك فعل«است يا 
ه ب ،باشد »فعل مادي مثبت«هرگاه اتانازي و مرگ بيمار مستند به اقدام صريح پزشك و     

خواهد  »الفع«اتانازي از نوع  ،را علت مرگ بيمار دانست »فعل پزشك«ين معنا كه بتوان ا
  .بود
طوري كه در مقابل هرگاه اتانازي و مرگ بيمار مستند به اقدام صريح پزشك نباشد به     

و يا به عبارتي  »ترك فعل پزشك«بلكه  ،را علت مرگ بيمار دانست»  فعل پزشك«نتوان 
 .دخواهد بو»  غيرفعال«اتانازي از نوع  ،وي مرگ بيمار را به دنبال داشته باشد »فعل سلبي«

طور كه از خود اين عبارت نيز پيداست همان« :نويسدجيمز راشل در تعريف اتانازي فعال مي
. گيردكه به منظور كشتن بيمار صورت مي اتانازي فعال عبارت است از انجام اقداماتي صريح

  .)Rachels , 1979 , p 12(هلك كلريد پتاسيم مانند تزريق آمپول م
  

 و غيرداوطلبانه اتانازي داوطلبانه  .1.2.2

و  »داوطلبانه«دو نوع اتانازي  ،بندي قرار دهيمبيمار را مبناي تقسيم ياگر خواست و اراده
  .قابل تصور است »غيرداوطلبانه«

اما . نامندمي »داوطلبانه«اتانازي را  ،بيمار باشد يهرگاه اتانازي منبعث از خواست و اراده     
 يگيري در مورد ادامه يا خاتمهحيت لازم براي تصميمنظر حقوقي فاقد صلا اگر بيمار از

كه اين مانند ،اختيار در وي تمام نباشد يعني يكي از سه شرط عقل، بلوغ و ؛حيات خود باشد
قانوني ي صورت اوليادراين ،يا به سن بلوغ نرسيده باشد ما باشد وحالت ك بيمار بيهوش يا در



 1390 تانتابسو  بهار، مهفتم، شماره چهارسال  ،فقه و حقوق اسلامي  نامه پژوهش/ 132
 

 »غيرداوطلبانه«صورت اتانازي انازي نمايند كه دراينتوانند به جاي وي درخواست اتمي بيمار
  .خواهد بود

را  »غير داوطلبانه«و  »داوطلبانه«شوراي اخلاقي و قضايي انجمن پزشكي امريكا اتانازي      
فرد  ياتانازي داوطلبانه نوعي از اتانازي است كه براساس تقاضانامه« :نمايدميچنين تعريف 

 صورت فعال وبهعمل ايجاد مرگ چه  اتانازي غيرداوطلبانه .دگيرواجد صلاحيت صورت مي
ن بيمار گيري ندارد و براساس تصميم همراهاشخصي كه صلاحيت تصميم چه غيرفعال بر

. )Council on Ethical and Judicial Affairs, 1992 , p 2230(» شودانجام مي
اتانازي فعال « ،گرفت چه در اين مقاله موضوع بحث و مورد بررسي قرار خواهدآن

  .است »غيرداوطلبانه
  
  بررسي حكمي اتانازي .2

طور اتانازي را به »حكم وضعي«و  »حكم تكليفي«تر موضوع، به منظور بررسي هرچه دقيق
  .دهيمجداگانه مورد بررسي قرار مي

هاي صادر شده از سوي پروردگار در نادستورات و فرم »حكم تكليفي«مقصود از      
وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و : فعال و كردار بندگان است كه بر پنج نوعندخصوص ا

ند و به موجب هست واسطه به افعال بندگان مرتبطاين دسته از احكام مستقيماً و بي. اباحه
گردند يا بر فعل يا ترك فعل آنان، مدح يا مذمت مأمور، ممنوع يا مجاز مي ها، مكلفانآن

ها الزام، منع يا رخصت بل، آن دسته از احكام شرعي كه مقتضاي آندر مقا. شودمترتب مي
احكام «گردند، طور مستقيم از سوي شارع نسبت به افعال مكلفين انشا نمينيست و به

  ).8و  7ص  ، ش.هـ 1382محقق داماد، ( شوندناميده مي »وضعي
كه جواز آن است و اين اتانازي، بررسي جواز و يا عدم »حكم تكليفي«مقصود از بررسي       

فعل مادي مثبت تيم پزشكي جايز است يا نه؟ مقصود  يواسطههآيا تسريع در مرگ بيمار ب
آيا براساس . ، بررسي مسئوليت كيفري و مجازات مرتكب است»حكم وضعي«از بررسي 

فعل خود مرگ  يواسطههمشفقانه ب يمباني فقهي و حقوقي اسلام پزشكي كه با انگيزه
كند مستحق مجازات است؟ اگر پاسخ مثبت است چه نوع كيفري براي او مي عرا تسري بيمار

بايست قصاص شود يا ملزم به پرداخت ؟ آيا پزشك مرتكب اتانازي مي شوددر نظر گرفته مي
  شد؟ گردد يا صرفاً از سوي حاكم شرع تعزير خواهدديه مي

؛ 267ص ،ق.ـ ه1410العاملي، الحر (» سإزهاق النف«متأخر، قتل را به  فقهاي متقدم و      
ـ ه1418المختصر النافع،  ،همان؛ 180، ص4جالشرايع الاسلام،  ق،.ـ ه1408الحلىّ، المحقق 
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ق، .ـ ه1421 ،؛ فاضل لنكرانى508، ص2ق، ج.ـ ه 1419؛ موسوي خمينى، 292، ص2ق، ج.
؛ ق.هـ 1493، ص4تا، جيجوهري، ب( »إخراج« يعني ؛)241، ص5تا، ج؛ بهجت، بي 10ص

روح از ) 384، ص1ق، ج.ـ ه1412الاصفهاني،  ؛ الراغب184، ص3ق، ج.ـ ه1412قرشي، 
با دقت در اين تعريف و تعريفي كه از اتانازي فعال ارائه شد، شكي  .اندبدن تعريف كرده

اصل براين است كه  بنابراين. ماند كه اتانازي فعال ازمصاديق روشن قتل استبرجاي نمي
كه دليل ديگري اقامه شود كه و وضعي قتل عمد برآن مترتب شود؛ مگراين احكام تكليفي

  .حكم تكليفي يا وضعي قتل عمد را از آن بردارد
را از تحت  اتانازي فعال غير داوطلبانه رسد تنها چيزي كه احتمال دارد بتواندنظر ميبه     

 ياين انگيزه. پزشك است يشرافتمندانه يشمول حكم قتل عمد خارج كند، انگيزه
شرافتمندانه ممكن است بتواند حرمت قتل را بردارد و يا رافع مسئوليت كيفري پزشك و يا 

قصد پزشك جز خدمت به بيمار و خانواده او  زيرا. حداقل عامل تخفيف در مجازات او باشد
  .نيست

  
  حكم تكليفي  .2.1

ها نامي و احترام خون انسدهد كه تقدس حيات آدمروري بر تعاليم اديان آسماني نشان مي
مسائلي است كه تمامي  و حرمت قتل درتمامي اديان الهي مورد توجه و تأكيد بوده و از

دين مبين اسلام نيز تأكيد . شرايع آسماني و قوانين بشري دركليت آن اتفاق نظر دارند
و نفخت « :كنداي از روح خدايي معرفي ميحيات انساني را نفخه اين مهم دارد و فراواني بر

 اين شيوه نگاه به حيات. »از روح خويش در او دميدم« ؛ يعني)29حجر، (» فيه من روحي
در برخي از آيات . تواند آن را ناديده بگيردبخشد كه كسي نميبه آن ارزش و قداستي مي

قرآن تصريح شده كه حيات و ممات انسان و تعيين زمان مرگ او تنها در دست خداوند 
  :موجودات است يك مطلق همهاست و او مال

درعالم «؛ يعني  )8دخان، (» لا اله الا هو يحيي و يميت ربكم و رب ءابائكم الأولين«     
 يميراند كه او خداي آفرينندهگرداند و باز ميخلق را او زنده مي، هيچ خدايي غير او نيست

  .»شما و پدران پيشين شماست
و هيچ «؛ يعني )145آل عمران، (» إلا بإذن االله كتباً مؤجلاًو ما كان لنفس أن تموت «     

  .»كس جز به اذن خدا نخواهد مرد كه اين سرنوشتي مدت دارد و معين است
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كريم آيات فراواني  در قرآن. ترين گناهان استاين اساس قتل در اسلام يكي از بزرگ بر      
رتكب قتل را به خلود در آتش جهنم توان يافت كه بر حرمت قتل تأكيد داشته و مرا مي

  :دهدوعده مي
غضَب االلهُ عليه و لعنهَ و أعد له  ومن يقتُل مؤمناً متعمداً فجزاؤهُ جهنمّ خالداً فيها و«     

مجازاتش آتش جهنم  ،هركس مؤمني را به عمد بكشد«؛ يعني )93نساء، (» عذاباً عظيماً
  .»خدا بر او خشم و عذابي بسيار شديد مهيا سازد. اهد بوداست كه در آن جاويد معذب خو

ها و ناانس يجا است كه قتل يك انسان معادل قتل همهنآ اهميت حيات آدمي تا      
  : ها شمرده شده استناانس ينجات جان يك انسان معادل نجات جان همه

اس جميعاً و من أحياها الأرض فكأنما قتل الن ن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فيم«     
- هركس نفسي را بدون حق قصاص و يا بي«يعني  ؛)32 مائده،(» فكأنما أحيا الناس جميعاً

مردم را  يمثل آن باشد كه همه ،اي در روي زمين كند به قتل برساندكه فساد يا فتنهآن
ا مردم ر يمثل آن است كه همه) ازمرگ نجات دهد(كشته و هركس نفسي را حيات بخشد 

  .»حيات بخشيده است
نفسي كه « ؛ يعني)33اسراء، ؛ 151انعام، (» لاتقتلوا النفس التي حرمّ االله الا بالحق«      

مقصود «: آمده است »الا بالحق« تفسير در. »خدا بر شما حرام كرده است جز به حق نكشيد
داوند براي اي از گناهان احترامي را كه خاستثناي قتل بعضي نفوس است كه در اثر پاره

مانند قتل به  ؛اندخود سلب نموده مسلمانان و يا كفار هم پيمان با مسلمين جعل كرده، از
 ،9، جش.هـ 1360،طبرسي؛ 517، ص7، جش.هـ 1363طباطبايي، ( »قصاص و حد شرعي

. )405، ص3، جش.هـ 1364؛ شاه عبدالعظيمي، 468، ص3، جش.هـ 1344 ؛ كاشاني،10ص
دلالت اكيد بر نهي از قتل  ،قرآن كريم وجود دارد مشابهي كه در تمامي اين آيات و آيات

 2 ق، ج.ـ ه1404 فاضل مقداد،( انددارد كه فقهاي اسلامي از آن حرمت قتل را استفاده كرده
؛ 401، ص2ق، ج.ـ ه1385 تميمى مغربى،؛ 563، ص3ق، ج.ـ ه1413؛ قمى، 354ص

ر آيات مذكور، روايات فراواني بعلاوه .)117و  116ق، ص.ـ ه1417، هاشمى شاهرودى
 563، ص16ج ق،.هـ 1406؛ فيض كاشانى، 277 و 271، ص 7ج ،ق.ـ ه1407الكليني، (
مورد  تنها به چند. اين زمينه وجود دارد كه صريحاً بر حرمت قتل تأكيد دارد نيز در) 570و

  :شودمي ها اشارهاز آن
الوداع معروف  حجةين حج خود كه به نام در آخر "صلي االله عليه وآله وسلم"پيامبراكرم       
پس از تأكيد بر حرمت و عظمت روز عيد قربان و حرمت ماه  يبه هنگام وقوف در من ،است
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يومكم  ةمفَإِنّ دماءكم و أَموالَكم علَيكم حرام كحر« :و حرمت شهر مكه فرمودند ةلحجذي ا
خون « يعني ؛)273، ص7جق، .ـ ه1407الكليني، (»  ...هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

و اين ماه ) قربان عيد(شما و اموالتان بر شما حرام است و حرمت آن مانند حرمت اين روز 
  .»است) مكه(و اين شهر ) ةلحجماه ذي ا(

قال اجتنبوا السبع  «: نقل است كه "صلي االله عليه وآله وسلم"چنين از پيامبر اكرم هم     
ل الشرك باالله و السحر و قتل النفس التي حرم االله الا بالحق و قا .قيل و ما هنّ .الموبقات

الحر ( » أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزَّحف و قَذْف المحصنات الْغافلات المْؤمنات
. از هفت گناه هلاك كننده اجتناب كنيد« ؛ يعني)330، ص15ج  ،ق.ـ ه1409العاملي، 
شرك به خدا، سحر، قتل نفسي كه خدا بر شما : ها كدامند؟ فرمود آنااللهيا رسول: گفته شد

حرام كرده است به ناحق، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ در روز حمله دشمن، 
  . »تهمت زدن به زنان پاكدامن بي خبر مؤمن

عسى االله أن  كل ذنب«: است آمده "صلي االله عليه وآله وسلم"آن حضرت نيز در روايتي از      
ديگران،  جزيرى، عبدالرحمن و(» يغفره الا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمداً 

مگر فردي  ،هر گناهي نزد خداوند اميد به بخشش هست« ؛ يعني)372، ص5ج، ق.ـ ه1419
  .»كه كافر از دنيا رود و يا فردي كه مؤمني را عمداً به قتل برساند

يابيم كه عموم و اطلاق آيات و روايات ناظر بر حرمت آيات و روايات، در مي با نگاهي به      
شود كه شود و هيچ دليلي يافت نمينيز مي) اتانازي فعال(قتل، شامل قتل از روي ترحم 

كه گفته شد چنان .مشفقانه را از عموم حكم حرمت قتل خارج نمايد يقتل با انگيزه
تنها مواردي را از  »الا بالحق«حرمت قتل و تفسير عبارت مفسرين در بيان مستثنيات حكم 

كه شخص در اثر ارتكاب برخي  ،انددانسته »الا بالحق«حكم حرمت قتل مستثني و مصداق 
  .گناهان احترامي را كه خداوند براي نفس جعل فرموده از خود سلب نمايد

،  5ج ،ش.هـ 1344، ؛ كاشاني249، ص5ج ،ش.هـ 1337، جرجاني( اغلب ايشان
شريفه، به اين نبوي  ييهآدر تفسير ) 119 ، ص4ج ،ش.هـ 1341، ؛ بروجردي279ص

كفر بعد إيمان، أو زنا بعد : لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث« :اندجسته مشهور استناد
مگر در  ،ريختن خون مسلمان حلال نخواهد بود« ؛ يعني»نفس إحصان، أو قتل نفس بغير

از باب (بعد از ايمان، زناي بعد از احصان و قتل نفسي كه در برابر نفس  كفر: يكي از اين سه
  .»نباشد) قصاص
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مشفقانه و ترحم نسبت به بيمار از مستثنيات  يگردد كه انگيزهين ترتيب روشن ميه اب
كه در نتيجه اين. حكم حرمت نيست و لذا حرمت چنين قتلي به جاي خود باقي است

لي و ،اش داردزشك با قتل بيمار سعي در كمك به او و خانوادهموضوع بحث ما اگرچه كه پ
  .داردنيت مشفقانه او حكم حرمت را از چنين قتلي بر نمي

  
  ) مسئوليت كيفري پزشك(حكم وضعي  .2.2

الشرايع ،  الحلىّالمحقق  ( دانندفقهاي اسلامي قتل عمد نفس محترمه را موجب قصاص مي
 الحلّى،المحقق ؛ 11، ص42ق، ج.ـ ه1410نجفى،  ؛180، ص4ق، ج.ـ ه1408الاسلام، 

؛ موسوي 183، ص 28ج ،ق.ـ ه1413؛ سبزوارى، 292، ص2ق، ج.ـ ه1418المختصر النافع، 
ايشان در اثبات مدعاي خود به آيات و روايات فراواني  ).508، ص2ج ،ق.ـ ه1419 خمينى،

 يتوان به اين دو آيهمي ازجمله اين آيات. انداستناد كرده ،كه در اين زمينه موجود است
  :شريفه اشاره نمود

اي كساني «؛ يعني )178بقره، (» يا أيها الذين أمنوا كتُب عليكم القصاص في القتلي«      
  .»كشتگان بر شما قصاص مقرر شد يدرباره ،كه ايمان آورديد

اي «يعني  ؛)179بقره، (» يا اولي الالباب لعلكم تتقون ةولكم في القصاص حيو«     
اين دو آيه به طور  .»يديباشد كه به تقوا گرا ،زندگاني است ،خردمندان شما را در قصاص

  . صريح دلالت بر حكم قصاص دارد
كسي كه خون مظلومي را « ؛ يعني)33اسراء، (» من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً«    

شريفه  يمفسرين از اين آيه .»ما به ولي او حكومت و تسلط بر قاتل داديم ،به ناحق بريزد
اند كه ولي مقتول بر قاتل مسلط است و لذا حق دارد او را قصاص نمايد، چنين استفاده كرده

؛ شاه 795ص ،2ج ،ش.هـ 1363شريف لاهيجي، ( يا وي را عفو نمايد يا از او خون بها بگيرد
). 217ص ،12ج ،ش.هـ 1366 ؛ خزاعي نيشابوري،367، ص7ج ،ش.هـ 1364، عبدالعظيمي

نيز در قرآن كريم ذكر ) 40شوري،  ؛194بقره، ( فوق، آيات ديگري يعلاوه بر آيات شريفه
طوري كه شيخ طوسي به .شده كه بر وجه عموم بر جواز اعدام قاتل نفس محترم دلات دارد

احتمال دارد كه مراد از اين آيه، همان حكم «: نويسدفوق مي يدر ذيل آيه تبيان در تفسير
لذا . آمده است »...النفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالأنف و«ي باشد كه در آيه قصاص
 طوسي،(» روي با جاني همان كند كه با او كرده استتواند بدون زيادهعليه ميمجني
 باره نقل گرديدهاين بر آيات ياد شده روايات فراواني نيز درعلاوه). 169، ص9ج ،ق.ـ ه1409
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از ). 53، ص29ج ،ق.ـ ه1409، الحر العاملي ؛53ص ،همان ؛52، ص8ج ،تابيبيهقي، (است 
دم، صرفاً  آيد كه حق قصاص براي وليعموم و اطلاق آيات و روايات فوق چنين بر مي

بلكه مواردي را نيز  است،نبوده  ،گيردشريرانه انجام مي يمختص مواردي كه قتل با انگيزه
 ،گيردو از روي ترحم و دلسوزي نسبت به مقتول صورت مي شرافتمندانه يكه قتل با انگيزه

  .شودشامل مي
-قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت حكم قتل عمد را قصاص بيان مي 205 يماده      

مشفقانه را از موارد قتل عمد موجب  ياين ماده نيز داراي اطلاق بوده و قتل با انگيزه. كند
 يانگيزه"جا كه در اتانازي قتل با از آن است گفته شود ممكن .نكرده است يقصاص مستثن

و در نتيجه فاقد  يسوء نيت و قصد عدوان لذا چنين قتلي فاقد ،گيردانجام مي "مشفقانه
به . وصف مجرمانه خواهد بود و بنابراين مرتكب چنين قتلي مسئوليت كيفري نخواهد داشت

مشفقانه، فاقد عنصر  ير وجود انگيزهخاطهعبارت ديگر رفتار پزشك مرتكب اتانازي، ب
. كند و مبرّا از مسئوليت كيفري استمعنوي جرم بوده و لذا عنوان جرم بر آن صدق نمي

 ينجات بيمار از درد و رنج طاقت فرسا و غيرقابل تحمل را با قتل با انگيزه يقتل با انگيزه
دو عنوان جرم را  هر بر تواننميانتقام جويي و عداوت از حيث ماهيت يكسان دانست و 

   .اطلاق  نمود
اگرچه انگيزه در ماهيت جرم و وصف مجرمانه فعل مرتكب  ،ممكن است گفته شود     

. اما رافع مسئوليت كيفري مرتكب و يا حداقل موجب تخفيف در مجازات است ,تأثيري ندارد
ن و به قصد إحسامشفقانه  يچگونه ممكن است پزشكي كه از سر ترحم و دلسوزي، با انگيزه

شريرانه دست به  يرساند محكوم به مجازات قاتلي شود كه با انگيزهمي بيمارش را به قتل
» ماعلي المحسنين من سبيل«: قرآن كريم آمده است كه درقتل زده است؟ مگر نه اين

  .»نيست) براي عتاب و سرزنش(بر نيكوكاران راهي « ؛ يعني)19توبه، (
دهد و ميماهيت جرم را تغيير  انگيزهآيا  :شودميخلاصه  تسؤالا اينشبهات فوق در      
آيا انگيزه رافع مسئوليت كيفري يا موجب تخفيف در  كند؟مي را از وصف مجرمانه خارجآن

  ؟شودميمجازات مرتكب 
قصد مجرمانه، يكي از اجزا و اركان عنصر  شريرانه نيز همانند يانگيزه اگر ثابت شود     

يا قصد مجرمانه  شريرانه همان سوء نيت ياست يا اگر ثابت شود كه انگيزه جرم معنوي
ماهيت فعل مرتكب را تغيير داده و  ،شريرانه يتوان نتيجه گرفت كه فقدان انگيزهمي ،است

عنصر معنوي  ،شريرانه وجود نداشته باشد ياگر انگيزهزيرا  .داردبرمي وصف مجرمانه را از آن
صورت فعل پزشك مرتكب دراين. توان فعل مرتكب را جرم ناميدلذا نميكامل نيست و  مجر
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جويي، ديگري را انتقام ياتانازي ماهيتاً با فعل قاتلي كه از روي عداوت و دشمني و با انگيزه
  .يكسان نخواهد بود و عنوان جرم نخواهد يافت ،رساندبه قتل مي

وي جرم نيست، تأثيري در ماهيت جرم عنصر معني اگر ثابت شود كه انگيزه از اجزا     
براي آن متصور نخواهد بود و فعل پزشك مرتكب اتانازي ماهيتاً همانند فعل هر قاتل ديگر 

    .جرم شناخته خواهد شد
بررسي  انگيزه عنصر معنوي در جرم قتل عمد و تفاوت قصد و دال اول بايؤدر پاسخ به س     
لذا بحث . شودمسئوليت كيفري تبيين  انگيزه درنقش  دباي ،ال دومؤدر پاسخ به س. شود

 وتفاوت قصد و انگيزه  ،عنصر معنوي در جرم قتل عمد: متمركز خواهد شدحول سه محور 
  .نقش انگيزه در مسئوليت كيفري

  
 عنصر معنوي در جرم قتل عمد .3

  :كه رفتار انسان جرم تلقي شود وجود سه عنصر لازم است براي آن
، گذار رفتار را جرم شناخته و كيفري براي آن مقرر كرده باشدقانون اگر :عنصرقانونيـ 1    

 .به عبارت ديگر وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد. عنصر قانوني تحقق يافته است

 .است شامل تحقق عمليات خارجي حاكي از رفتار مجرمانه: عنصرماديـ 2    

 .جزايي باشد مجرمانه يا تقصير ه بايد همراه با قصدمجرمان رفتار: عنصرمعنويـ 3    

به عبارت ديگر . گذار به تنهايي كافي نيستبراي تحقق جرم، نقض اوامر و نواهي قانون     
بلكه فعل مجرمانه بايد  ،ارتكاب عمل مجرمانه به خودي خود دليل بر تحقق جرم نيست

 يهاراد ،عمدي يا غير عمدي ئم، اعم ازجرا يدركليه. فاعل باشد يخواست و اراده ينتيجه
-ئي هيچاخط عمدي يا زوال اراده، پيامد جرم اعم از با شرط تحقق جرم است و ،ارتكاب فعل

، 1ج، ش.هـ 1383اردبيلي، ( شود و تحقق جرم منتفي استگاه به حساب فاعل گذاشته نمي
  ).72ص، ش.هـ 1384 ،؛ گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي125ص

. حاصله نيز شرط است ينتيجه ي، ارادهلارتكاب فع يدر جرايم عمدي علاوه بر اراده     
قصد نتيجه  و قصد فعل؛ داراي دو ركن اساسي) رواني(يعني در جرايم عمدي عنصر معنوي 

آن شد يا  يفاعل بر ارتكاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتيجه ياگر ارادهلذا  .است
عامد محسوب  ،آن را داشت يهرگاه فاعل، قصد فعل و قصد حصول نتيجه ؛يگربه بيان د

- نمي ،اما اگر فاعل، تنها ارتكاب فعل را اراده نمايد و خواستار حصول نتيجه نباشد. شودمي

؛ 106ص ،ش.هـ  1383همان، ؛ 94ص ،ش.هـ 1387 ،صادقي( توان جرم را عمدي ناميد
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حقوق جزاي  ،ان؛ هم178ص ، ش.هـ 1384ومي، بايسته هاي حقوق جزاي عم ،گلدوزيان
  ).70ص، ش.هـ 1384 ،اختصاصي

؛ نجفى، 228ص ،4ق، ج.ـ ه1408، الشرايع الاسلام، الحلّى  المحقق( فقها در كلام
 ؛ الحلي321، ص3ج  ،ق.ـ ه1410الحلي، ادريس ؛ ابن3، ص43ق، ج.ـ ه1410

فعل  يضابطه )393، ص6ج ،ق.ـ ه1421؛ مغنيه، 555، ص4ج ،ق.ـ ه1387، فخرالمحققين
داشته باشد يا قصد ارتكاب فعلي را ، فعل و عمد در قصد عمد در ،آن است كه مرتكب عمد

  .اگرچه كه قصد قتل نداشته باشد ،داشته باشد كه چنين فعلي غالباً كشنده است
ار به اين است كه فعل انجام يافته با آگاهي و از روي اراده و اختي ،عمد در فعل مقصود از     

اين است كه بايد مقصود قاتل از عملي كه  ،انجام رسيده باشد و مقصود از عمد در قصد
 )70حقوق جزاي اختصاصي، ص، ش.هـ 1384گلدوزيان، ( دهد، كشتن طرف باشدانجام مي

  .يعني سلب حيات مجني عليه است ،همان قصد ايجاد نتيجه ،حقيقت عمد در قصد در
را بر  ركن ديگري به نام انگيزه ،)اثباتي(چون مكتب تحققي همبرخي از مكاتب كيفري       

عنصر معنوي  يرا از اركان تشكيل دهندهافزوده و آن) نتيجه فعل و قصد قصد(دو ركن فوق 
بر اراده و خواست مرتكب  و معتقدند كه براي مجرم شناختن مرتكب، علاوه اندجرم دانسته

قصد  يدر پشت پرده زيرا .وي نيز توجه داشت يگيزهبايست به انمي در تحقق فعل و نتيجه
كند به سوي ارتكاب جرم حركت كند و اي نهفته است كه شخص را وادار ميمجرمانه، انگيزه

استفاني و ( باشدهمين انگيزه مي ،چه كه در مجازات يا عدم مجازات مرتكب تأثير داردآن
  ).354، ص1ج ،ش.هـ 1377ديگران، 

براي تحقق عنصر كاتب كيفري از جمله مكتب كلاسيك بر اين باورند كه اغلب م ولي     
كه چنان. كندنتيجه كفايت مي يفعل و اراده يرواني جرائم عمدي، صرف داشتن اراده

دانان اسلامي نيز عنصر معنوي قتل عمد را صرفاً متشكل از قصد حقوق گذشت عموم فقها و
عنصر معنوي  ساختار عاملي به عنوان انگيزه در معتقدند كه فعل و قصد نتيجه دانسته و

؛ 181هاي حقوق جزاي عمومي، ص بايسته ،ش.هـ 1384 گلدوزيان،( جرم جايگاهي ندارد
  ).240، ص1ج ،ش.هـ 1383اردبيلي، 

  
 تفاوت قصد و انگيزه. 3.1

 هرگاه در شريرانه همان سوء نيت يا قصد مجرمانه است و ياند كه انگيزهبرخي تصور كرده
بود  خواهد ينداشته باشد، فعل مرتكب فاقد قصد عدوان شريرانه وجود يارتكاب فعل، انگيزه

بايست تعاريف و مفاهيم براي بررسي صحت اين ادعا مي. و لذا وصف مجرمانه نخواهد يافت
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سازد كه عمد نگاهي به تعاريف و مفاهيم روشن مي. گرددموجود و ارتباط ميان آنان بررسي 
  .جدا از يكديگرند يدو مقوله ،و انگيزه

انسان به سوي منظوري كه  ييا عمد عبارت است از هدايت اراده سوء نيت، سوء قصد     
-بايسته، ش.هـ 1384گلدوزيان، ( گذار منع يا امر نموده استانجام يا عدم انجام آن را قانون

كند پيدا ميزماني تحقق  سوء نيت يا قصد مجرمانه ).180هاي حقوق جزاي عمومي، ص 
كه مرتكب جرم خواستار عمل و نتايج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا اين اركان تحقق 

كه انگيزه حال آن). 311، ص1ج  ،ش.هـ 1372صانعي، ( نيابد سوء نيت وجود نخواهد يافت
شود، حالت رواني و دروني هاي داعي، غرض، غايت، سبب و محرك نيز از آن ياد ميكه با نام

كه مرتكب جرم قصد اين يعني قبل از ؛شودكه قبل از اراده و قصد مجرمانه محقق مي است
هدفي از ارتكاب جرم در ذهن خود دارد كه به اين هدف،  ،جرم را بنمايد يرسيدن به نتيجه

، زراعت( ذهني جرم دانست يتوان آن را پلان و نقشهشود و ميانگيزه يا داعي گفته مي
. دانان تعاريف متعددي براي انگيزه ارائه شده استز سوي حقوقا )22، صش.هـ 1383

هـ 1376نيا، كي(» نظر فاعل جرمد مقصد نهايي مور هدف يا علت غايي يا«برخي انگيزه را 
كوشش دروني و ميل «: انداند و برخي در تعريف آن گفتهتعريف كرده) 80، ص1ج ،ش.

، 2ج ،ش.هـ 1375محسني، ( »كنديپنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت م
كار را انگيزه شامل نفع يا ذوق يا احساسي است كه بزه داعي يا«: اندگفته برخي نيز) 213ص

هاي حقوق جزاي عمومي، بايسته، ش.هـ 1384گلدوزيان، (» كشاندبه طرف ارتكاب جرم مي
  ).181ص

نه و از حيث وجودي مقدم بر چرايي به فعليت رساندن قصد مجرما در حقيقت انگيزه،       
 ينتيجه يعمد ذاتاً متوجه«. يكسان دانست توان آن را با قصد مجرمانهآن است و لذا نمي

 ،آن بر علاوه. ولي انگيزه، هدف غايي و منظور نسبتاً بعيد فاعل است ،بلافصل مرتكب است
كيفري يكسان  حقوق همواره در ،نامشروع است يرسيدن به نتيجه يعمد كه همان اراده

يعني احساس يا نفعي كه فاعل را به ارتكاب عمل سوق داده است،  ؛كه انگيزهحالي در. است
-قتل يمثلاً قصد قتل در كليه). 240، ص1ج، ش.هـ 1383اردبيلي، (» به يك گونه نيست

قاتل، حرص و طمع براي بردن  يكه داعي يا انگيزهاعم از اين ؛هاي عمدي سلب حيات است
 ي وي از رنج بيمارييجويي يا ترحم بر بيمار متقاضي مرگ و رهامقتول باشد يا انتقاممال 

اين از مجموع ). 180هاي حقوق جزاي عمومي، صبايسته ،ش.هـ 1384گلدوزيان، (باشد 
ارتكاب را مترادف و معادل سوء  يانگيزه گردد كه به هيچ وجه نبايدتوضيحات روشن مي

 ،ويژه نظام حقوقي اسلامهبر مبناي اغلب مكاتب كيفري و ب. قصد مجرمانه دانست نيت و
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انگيزه يا داعي، اعم از اين بربنا .عنصر معنوي جرم نيست يانگيزه از اركان تشكيل دهنده
سلب حيات از شخص مقتول در جهت . مقبول يا ناپسند در اساس تحقق جرم تأثيري ندارد

مشكلات يا قتل بيمار محتضري كه در حال  نفع احتمالي و آسوده ساختن وي از مصائب و
تأثيري در ماهيت عمدي بودن  ،مرگ حتمي و قطعي است در جهت رهايي وي از درد و رنج

نجات  يقتل با انگيزه ).73حقوق جزاي اختصاصي، ص، ش.هـ 1384گلدوزيان، ( قتل ندارد
جويي و عداوت از انتقام يفرسا و غيرقابل تحمل با قتل با انگيزه بيمار از درد و رنج طاقت

  .شوددو عنوان جرم اطلاق مي حيث ماهيت يكسان است و بر هر
  

 نقش انگيزه در مسئوليت كيفري .3.2

-را از وصف مجرمانه خارج نميمشفقانه آن يتأثيري بر ماهيت جرم نداشته و انگيزه ،انگيزه

صد احسان، رافع مسئوليت مشفقانه و ق يست كه آيا انگيزها اما هنوز اين سؤال باقي. كند
توان با استناد به كيفري مرتكب يا حداقل موجب تخفيف در مجازات وي نيست؟ آيا نمي

  پزشك مرتكب اتانازي را مبري از مسئوليت كيفري دانست؟، احسان يقاعده
تعزيرات  يچه در حوزهحدود، قصاص و ديات با آن يسياست جنايي اسلام در حوزه    

ها را در انتخاب در تعزيرات، شارع حق اعتبار دادن انگيزه«. ملاً متفاوت استكا ،وجود دارد
هاي بنابراين انگيزه از جهت عملي در مجازات. مجازات و مقدار آن به قاضي داده است
هاي ها اثري ندارد و اين بدان علت است كه مجازاتتعزيري مؤثر است و در غير اين مجازات

قاضي حق . ها، داراي آزادي وسيعي استآن مجازات ت و قاضي درجرايم تعزيري، معين نيس
-بنابراين اگر قاضي باتوجه به انگيزه. دارد نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعيين نمايد

-حق خود عمل كرده و از محدوده يمحدوده ها، مجازات را تخفيف دهد يا تشديد نمايد، در

بر همين مبنا در ). 148، ص2ج ،ش.هـ 1373ده، عو( »اختيار خود خارج نشده است ي
تواند در صورت احراز جهات دادگاه مي« :قانون مجازات اسلامي آمده است 22 يماده

مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات ديگري از نوع 
اوضاع «: دارداين ماده مقرر مي سومبند در . »... تر به حال متهم باشد ديگر نمايد كه مناسب

رفتار و گفتار : ها مرتكب جرم شده است از قبيلو احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن
لي در جرايم و. »شرافتمندانه در ارتكاب جرم يعليه يا وجود انگيزهآميز مجنيتحريك

ست، نظر گرفته شده ا هايي كه از سوي شارع درمستوجب حد، قصاص و ديه، مجازات
مگر در موارد  ؛باشد كه قابل تشديد يا تخفيف يا تعليق نيستهاي ثابتي ميمجازات

 يبنابراين دادگاه حق ندارد با احراز انگيزه. بيني كرده استمحدودي كه قانون پيش
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كه شارع در اين مگر. )28ص ،ش.هـ 1383زراعت، (شرافتمندانه، مجازات را كم يا زياد كند 
ه را رافع مسئوليت كيفري دانسته باشد؛ مانند شرب خمري كه با موردي خاص، انگيز

؛ الجبعي  260صق، .هـ 1410 العاملي،الحر( نجات جان صورت گرفته باشد يانگيزه
كه در  يا سرقتي) 288، ص6، جق.ـ ه1387، ؛ طوسي211، ص9جق، .هـ 1410العاملي، 

؛ 163، ص4، جق.ـ ه1408الحلىّ، المحقق (سال قحطي و براي نجات از گرسنگي باشد 
) 291و 290، ص28ج ق،.هـ 1409؛ الحرالعاملي، 508 و 507، ص41ج، ق.ـ ه1410نجفى، 

ق، .ـ ه1408العاملى، الجبعي ( مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد حتي قتلي كه در يا
لذا در  .)121 و 119، ص15ق، ج.ـ ه1409؛ الحر العاملي، 303ص ،9و ج 386، ص2ج

، سوي شارع دليلي مبني بر تخفيف يا رفع مجازات مرتكب وارد نشده استمواردي كه از 
. تواند رافع مسئوليت كيفري باشدشرافتمندانه و قصد احسان به تنهايي نمي يانگيزه

اگرچه پزشك هيچ  ،مشفقانه است يبنابراين در موضوع بحث ما نيز كه قتل بيمار با انگيزه
واده او نداشته باشد و صرفاً دلسوزي و ترحم نسبت به خان اي جز خدمت به بيمار وانگيزه
گونه توجيهي براي رفع يا تخفيف مجازات لي هيچو .او در ارتكاب قتل باشد يانگيزه ،بيمار

 منابع حقوق جزاي اسلامي هيچ دليلي مبني بر سقوط قصاص در در زيرا. وجود ندارد
توان گفت كه در نظام اين به جرأت ميبنابر .شودمشفقانه يافت نمي يخصوص قتل با انگيزه

كيفري اسلام، عمل پزشكي كه عامدانه و از روي ترحم و دلسوزي با تزريق داروي مهلك يا 
قتل عمد بوده و برطبق  ،بردبا انجام هر فعل مادي مثبت ديگري بيمار خود را از بين مي

بيمار حق  يو اوليا گونه تخفيفي در مجازات برخوردار نيستسياست جنايي اسلام از هيچ
مانع از تعزير  ،دم يعفو اوليا يواسطههسقوط قصاص ب .قصاص پزشك را خواهند داشت

دم از قصاص مبرّا شود،  يگذشت اوليا يواسطههكه پزشك بپزشك نيست و درصورتي
كه دادگاه عمل پزشك را موجب اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف تشخيص دهد يا چنان

قانون مجازات  208 يبا استناد به ماده ،يا ساير پزشكان وجود داشته باشدبيم تجري وي 
ولي از قصاص  ،هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته« :اسلامي

گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري 
پزشك مرتكب ، »سال خواهد بود 10تا  3ز موجب حبس تعزيري ا ،مرتكب يا ديگران گردد

  .نمايدميسال حبس محكوم  10تا  3اتانازي به 
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  نتيجه 
جمهوري اسلامي ايران، اتانازي فعال  يمبناي نظام كيفري اسلام و قوانين موضوعه بر

 يمشفقانه يانگيزه .قتل عمد محسوب شده و لذا حرام و موجب قصاص است ،غيرداوطلبانه
 يمسئوليت كيفري پزشك و يا عامل تخفيف در مجازات وي نخواهد بود و اوليا پزشك رافع

  .توانند پزشك مرتكب را قصاص نمايندبيمار مي
كه دادگاه عمل پزشك را موجب چنان ،پزشك را از قصاص عفو نمايند ،بيمار ياگر اوليا     

ير پزشكان وجود اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف تشخيص دهد يا بيم تجري وي يا سا
  .سال حبس تعزيري محكوم نمايد 10تا  3تواند پزشك مرتكب اتانازي را به  مي ،داشته باشد
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